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ســـحرگاه دیـــروز 4 قاتل کـــه در میـــان آنها 2 
اوباش سرشـــناس دیده می شـــد برای اجرای 
حکـــم اعدام در زندان رجایی شـــهر پای چوبه 
دار رفتنـــد و بـــا اجرای ایـــن حکم هـــا پرونده 

زندگی این 4 قاتل بســـته شـــد.
اعدام قاتل وحید مرادی

لات هـــای  گنـــده  از  یکـــی  مـــرادی  وحیـــد 
سرشـــناس بود که اردیبهشـــت سال 97 وقتی 
از زندان آزاد شـــد با اصرار یکی از دوســـتانش 
بـــه نام حســـین بـــه خانـــه وی در خیابـــان 21 
ولنجک رفـــت امـــا در این خانه بین حســـین 
و 3 خواهـــرزاده اش در عالم مســـتی با وحید 
مـــرادی درگیـــری رخ داد و وحیـــد دســـت بـــه 
چاقـــو شـــده و پس از قتـــل حســـین و زخمی 
کـــردن یکی دیگـــر از خواهـــرزاده هایشـــان با 

خونســـردی از خانـــه خارج شـــد.
وحید مرادی با اطلاع از قتل حســـین تصمیم 
به فرار گرفت و در یک قدمی خروج از کشـــور 
بود که توســـط پلیس دســـتگیر شـــد و پس از 
اعتـــراف به قتـــل با دســـتور بازپـــرس پرونده 
روانه زندان شـــد تا دادگاه بـــرای او حکم صادر 
کند امـــا در زنـــدان وحید مرادی بـــا یک گروه 

درگیر شـــد و ســـعید که به خاطر یـــک قتل در 
زنـــدان بـــود در ایـــن درگیـــری خونیـــن وحید 

مرادی را به قتل رســـاند.
ســـعید در پرونـــده اول توانســـت بـــا پرداخت 
دیـــه رضایـــت بگیـــرد امـــا در ماجـــرای وحید 
مـــرادی بـــرای بخشـــش تـــلاش بســـیاری کرد 
ولی خانواده وحید مرادی حاضر به بخشـــش 
نشـــدند و صبح روز گذشته حکم اعدام سعید 

در زنـــدان رجایی شـــهر اجرا شـــد.
اعدام غول تهران

حســـین غول یکـــی از گنـــده لات های شـــرق 
تهـــران بـــود کـــه روز 9 خـــرداد مـــاه 1398 در 
خیابـــان »صفا«ی تهـــران وقتـــی در برابر چند 
جـــوان قداره کـــش قـــرار گرفـــت دســـت بـــه 
اســـلحه شـــد و پســـر جوانی به نام فرهاد را با 

شـــلیک گلوله بـــه قتل رســـاند.
 حســـین که قهرمـــان پاورلیفتینـــگ بود و یک 
باشـــگاه بدنســـازی دارد پـــس از قتـــل جـــوان 
قصاب پـــا به فـــرار گذاشـــت امـــا خیلـــی زود 
مأمـــوران او را در شـــهر بانه دســـتگیر کردند.
حســـین غول در اعترافاتش گفت که اســـلحه 
را همان روز درگیری از یکی از دوستانم امانت 

گرفتـــه بودم و یکی از دوســـتانم کـــه با جوان 
قصاب و خانـــواده اش درگیر شـــده بود از من 
خواست تا همراهش باشـــم و زمانی که همراه 
دوســـتم ســـوار بـــر موتور بودیـــم بـــا مقتول و 
پـــدرش و چند جوان دیگر که شمشـــیر و قمه 
بـــه دســـت بودند روبـــه رو شـــدم و حتـــی مرا 
هدف قرار دادند که من با اســـلحه به ســـمت 

فرهاد شـــلیک کردم.
 2 حســـین راهـــی زنـــدان شـــد و در شـــعبه 
دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهـــران بـــا توجه 
بـــه درخواســـت اولیـــای دم به قصـــاص نفس 
محکـــوم شـــد و ایـــن حکـــم در دیـــوان عالی 
کشـــور مـــورد تأیید قـــرار گرفـــت و صبـــح روز 
گذشته در زندان رجایی شـــهر به دار مجازات 

آویخته شـــد.
قتل عام خانوادگی در شرق تهران

نخســـتین ساعات بامداد 24 مهر سال 97 بود 
که مأموران کلانتری 132 نبـــرد در جریان یک 
قتـــل عام خانوادگی قـــرار گرفتند و مرد جوان 
در تمـــاس با پلیس عنـــوان کرد کـــه برادرش 
دســـت به این قتل هـــا زده و قصد خودکشـــی 

داشته است.

مأمـــوران با حضـــور در صحنه جنایـــت با مرد 
47 ســـاله ای به نام ســـیروس روبه رو شدند و 
مشـــخص شد وی از 4 ســـال قبل با همسرش 
دچـــار اختلاف بـــوده و روز حادثـــه در اقدامی 
هولنـــاک 2 دختـــر 17 و 19 ســـاله اش بـــه نـــام 
ســـاناز و سولماز و پدر زن 79 ســـاله و مادرزن 
70 ســـاله اش را پـــس از بیهـــوش کـــردن بـــا 
نوشیدنی مســـموم به طرز وحشتناکی به قتل 
رســـانده است. ســـیروس پس از دستگیری با 
توجه به درخواســـت قصاص اولیای دم در یک 
قدمـــی چوبه دار قرار گرفـــت و صبح دیروز  در 

زندان رجایی شـــهر اعدام شـــد.
چهارمیـــن اعدامی پســـر جوانی به نـــام بهزاد 
اســـت کـــه در یـــک درگیـــری خیابانـــی پســـر 
جوانـــی را به قتل رســـاند و پس از دســـتگیری 
بـــا درخواســـت اولیـــای دم به قصـــاص نفس 
محکـــوم شـــد و ایـــن جـــوان نیـــز صبـــح روز 
گذشـــته همراه 3 محکوم اعدامـــی پای چوبه 
دار رفـــت و حکم اعـــدام این قاتـــل در زندان 

رجایی شـــهر بـــه اجـــرا درآمد.

4 قاتل در زندان رجایی شهر اعدام شدند

 اعدام غول تهران
 و قاتل وحید مرادی

پســـر جوان بعـــد از اینکه کفترهایش دزدیده شـــد دســـت به 
جنایت زد.

بـــه گـــزارش »ایـــران«، از قـــد و قواره شـــان معلـــوم اســـت که 
ســـن و ســـالی ندارنـــد.دو رفیق هســـتند کـــه حالا بـــه اتهام 
همدســـتی در قتل بازداشت شـــده اند و قرار اســـت در اولین 
جلســـه بازجویی در شـــعبه پنجم دادســـرای جنایی تهران به 
سؤالات محمدجواد شـــفیعی بازپرس کشـــیک قتل پایتخت 
پاســـخ دهند.یکی از آنها که نامش بصیر اســـت مثـــل ابر بهار 

گریـــه می کند.
بصیر و دوســـتش حامد، از ۲۰ فروردین مـــاه بعد از جنایت در 
یافت آباد تحـــت تعقیب قرار گرفتنـــد و دور روز قبل در محله 

یافت آباد شناســـایی و دستگیر شدند.
روز حادثـــه آنها به ســـمت دو جوان حمله کـــرده و یکی از آنها 
با ضربات چاقو به قتل رسید.ســـپس حامد از مقتول ســـرقت 

کرد و پا به فرار گذاشـــت.
حامد که یک ماه دیگر ۱۸ ســـاله می شـــود، بعد از دســـتگیری 
در پلیـــس آگاهی به حمله مرگبـــار اعتراف کـــرد و گفت:»روز 
حادثـــه با بصیـــر در پارک بودیـــم که فکر ســـرقت از دو رهگذر 
به ســـرم زد.وقتی یقه مقتـــول را گرفتـــم او مقاومت کرد و من 

ضربـــه ای با چاقو بـــه او زدم که همان باعث مرگش شـــد.«
اما دیروز در دادســـرا ورق در حرف های حامد برگشـــت و این 
جـــوان همدانی ادعـــا کرد:»در آگاهی تحت فشـــار بـــودم و به 
دروغ بـــه قتل اعتـــراف کـــردم.روز حادثه من و دوســـتانم در 
پارک در حـــال فوتبال بـــازی کردن بودیم کـــه یکدفعه صدای 
داد و بیداد مقتول و دوســـتانش آمد.ســـمت آنهـــا دویدیم تا 
بفهمیـــم چه خبر اســـت.او با دوســـتانش درگیر شـــده بود و 

بـــه او چاقـــو زده بودند .من در قتـــل بی تقصیرم.«
بعـــد از بازجویـــی از حامـــد حالا نوبـــت بصیر اســـت که تحت 

تحقیقات قـــرار بگیرد.
ادامه گزارش را در گفت و گو با بصیر بخوانید.

جنایت به خاطر سرقت سیب و برنج
چند سال داری؟

۱۶ سال!
اما در آگاهی گفتی ۱۸ ساله ای!

دروغ گفتم.شناســـنامه ندارم چون افغان هســـتیم اما مادرم 
می گوید ۱۶ ســـاله ای.
شغلت چیست؟

کارگر رنگ کاری مبلمان هستم.
حامد را چطور می شناختی؟

بچه محل هستیم.
با هم قرار سرقت گذاشتید؟

نـــه اصلاً قرار نبود ســـرقت کنیـــم.آن روز حامد بـــا من تماس 
گرفت و گفت بـــه پارک ملاصـــدرا نزدیک اتوبـــان آزادگان بیا.

می گفت حالش خوب نیســـت.
چرا بدحال بود؟

حامـــد چندیـــن کفتـــر دارد.می گفت یـــک جفـــت از زیباترین 
کفترهایـــش را ســـرقت کرده اند.برای همیـــن اعصابش به هم 
ریخته بود.من او را دلداری می دادم و می گفتم اشـــکالی ندارد.

این اتفاق چه ربطی به جنایت داشت؟
آن روز حامد خیلی عصبانی بود.ناگهان از جایش بلند شد و 
گفت من بایـــد با یک نفر دعوا کنـــم.آن روز هنوز ماه رمضان 
بود.مقتول و دوســـتش در حال عبور از پارک بودند و کیســـه 
خریـــد دستشـــان بود.حامد دنبـــال مقتول که مـــرد جوانی 
بود دوید و یقه او را از پشـــت ســـرش گرفت.مقتول برگشت 

و گفـــت چه می خواهـــی، همان موقع حامـــد چاقویی حدوداً 
۳۰ ســـانتی که در کمـــرش پنهان کرده بود بیرون کشـــید و در 
شـــکم مقتول فـــرو کرد.خون فـــواره زد و من خیلی ترســـیده 
بودم.روی صندلی نشســـته بـــودم و از دور دیـــدم که مقتول 
شکمش را گرفت و زمین نشســـت.حامد کیسه خریدهایش 
را از دســـتش کشـــید و فـــرار کرد.مقداری برنج و چند ســـیب 

قرمز در پلاســـتیک بود.
تو چه کردی؟

من ترســـیده بودم و گریـــه می کردم.دنبال حامـــد دویدم که 
فـــرار کنم.حامد گفت مـــن چاقو زدم، تو چرا می ترســـی؟

من هـــم برگشـــتم و دیـــدم چند نفـــر از بچـــه محل هـــا آنجا 
هســـتند کـــه از آنهـــا خواســـتم اورژانس را خبـــر کنند.

بـــاور کنید من هیچ نقشـــی در قتل نداشـــتم و بیهوده گرفتار 
شده ام.

بـــا توجـــه به اینکـــه حامـــد زیـــر ۱۸ ســـال ســـن دارد، پرونده 
اتهامـــی او برای رســـیدگی بعدی به دادســـرای اطفـــال ارجاع 
شـــد.تحقیقات برای روشن شدن ســـن دقیق بصیر نیز ادامه 
دارد تـــا مرجع ذیصلاح بـــرای رســـیدگی به پرونـــده اتهامی او 

مشـــخص شود.

دزدیده شدن کبوتران قتل خونینی رقم زد

نوشدارویی برای مرگ

آیدین رزاقـــی/ جمع آوری گیاهـــان دارویی 
کـــه یک رســـم دیرینه در گچســـاران اســـت 
ســـالانه منجر به فـــوت چندین نفـــر در این 
منطقـــه و مجـــروح شـــدن ده ها نفـــر دیگر 

. د می شو
نزدیک بـــه 200 گونه گیاه دارویی در کشـــور 
شـــناخته شـــده کـــه عمـــده رویشـــگاه آن 
در ارتفاعـــات زاگـــرس و البـــرز اســـت. این 
گیاهـــان از دیرباز توســـط مردمانـــی که در 
فـــلات ایران زندگـــی می کردند، شناســـایی 
و مورد اســـتفاده قرار گرفته انـــد. همچنین 
این گیاهـــان خاصیت های دارویی متفاوتی 
دارنـــد اما عمـــده آنها اکنون نقـــش درمانی 
تأثیرگـــذاری به صورت علمـــی در رفع کامل 
یا کاهش قابل توجـــه بیماری خاصی ندارند 
ولی به شـــیوه های ســـنتی در نقاط مختلف 

کشـــور مورد اســـتفاده قرار می گیرند.
بـــه گفته مهـــرداد مـــرادی، معاونـــت امداد 
و نجات جمعیـــت هلال احمر گچســـاران، 
روند جمع آوری این گیاهـــان به دلیل اینکه 
رویشـــگاه های آن در مناطـــق کوهســـتانی 
یـــا صعب العبـــور قـــرار دارد، در بســـیاری 
نقاط، کاری مشـــقت بـــار و عمدتاً خطرناک 

می شود. محســـوب 
وی در تشـــریح اتفاقاتی که هر ساله در این 
منطقه به دلیل جمـــع آوری گیاهان دارویی 
خ می دهـــد، افـــزود: جمـــع آوری گیاهان  ر
دارویـــی در گچســـاران اســـتان کهگیلویه و 
بویراحمـــد تنها در ســـال گذشـــته منجر به 
ســـقوط از ارتفـــاع و آســـیب دیدگی بیـــش 
از 25 نفـــر و مـــرگ 5 نفـــر در ایـــن منطقـــه 

شـــده بود.
معاونـــت امـــداد و نجـــات جمعیـــت هلال 
احمـــر گچســـاران تصریـــح کـــرد: از ابتدای 
ســـال تاکنـــون نزدیک بـــه 12 نفـــر به دلیل 
جمـــع آوری گیاهـــان دارویی دچـــار حادثه 
شـــدند کـــه متأســـفانه یـــک نفـــر آنهـــا هم 

فـــوت کرد.
مرادی با اشـــاره بـــه اینکه مـــردم منطقه به 
علت مشـــکلات مالی و نبود درآمد و شـــغل 
مناســـب در ایـــن منطقـــه اقدام بـــه انجام 
چنین کاری می کنند، بیان کرد: بســـیاری از 
افرادی که اقدام بـــه جمع آوری این گیاهان 
می کنند با یک بار کوهنـــوردی و جمع آوری 
می تواننـــد نزدیـــک بـــه 2 میلیـــون تومـــان 
درآمد کســـب کنند و ایـــن می تواند برای هر 
فردی که قدری این منطقه را می شناســـد و 
بـــا گیاهان دارویی نیز آشـــنایی اندکی دارد، 

جذابیت ویژه ای داشـــته باشد.
او در پاســـخ به ســـؤال خبرنـــگار »ایران« که 
آیـــا این منطقـــه داروی گیاهـــی خاصی دارد 
کـــه می توانـــد بیمـــاری خاصـــی را عـــلاج یا 
بهبود بخشـــد؟ تصریـــح کرد: هیـــچ داروی 
خـــاص گیاهی کـــه بتوانـــد منحصر بـــه فرد 
ایـــن منطقه باشـــد یا یـــک بیمـــاری خاصی 
را عـــلاج کنـــد در این منطقه وجـــود ندارد و 
جمـــع آوری گیاهان دارویـــی تنها یک محل 
درآمـــد بـــرای مردمـــان محلـــی محســـوب 

می شـــود.
مرادی  یادآور شـــد: تمامـــی گیاهانی که در 
این منطقه وجود دارند شـــاید در بســـیاری 
از نقـــاط کشـــور نیز وجود داشـــته باشـــد و 
شـــاید برخی از آنها حتـــی خاصیت دارویی 
هم نداشـــته باشـــد و تنها یک گیاه خوراکی 
محسوب شـــود اما مردم عمدتاً برای کسب 
درآمـــد تقریبـــاً هر آنچـــه را کـــه در طبیعت 
و بویـــژه در ارتفاعـــات مشـــاهده می کنند، 

. می چینند
این مقـــام محلـــی جمعیت هـــلال احمر با 
اشـــاره به اینکه جمـــع آوری گیاهان دارویی 
در استان بســـیار فراگیر شده است، اضافه 
کرد: ما ســـعی داریم با انجـــام آموزش های 
لازم در فضـــای عمومـــی و حتـــی مجـــازی، 
توصیه هـــای لازم را برای رعایت نکات ایمنی 
طی جمع آوری گیاهان بومـــی در ارتفاعات 
داشـــته باشـــیم تا مردم دچار حادثه تلخی 

برای انجام این کار نشـــوند.
وی ادامه داد: گیاهانی مانند آویشـــن، تره، 
کارده و هســـته در ایـــن منطقـــه می روید که 
عمده آنها نامی بومـــی دارند و از قدیم بین 
مـــردم رایج بوده تـــا هنگام ســـرماخوردگی 
و برخـــی از بیماری هـــا یـــا مشـــکلاتی مثـــل 

ســـردرد از این گیاهان اســـتفاده کنند.
مـــرادی گفـــت: اســـتفاده مـــردم در ایـــن 
منطقـــه از گیاهـــان دارویی نیز بســـیار بالا 
اســـت و به طور مثال خشک شـــده آویشن 
کیلویی 800 هزار تومان به فروش می رســـد 
و جمع آوری چندین کیسه در یک پیمایش 
می تواند رقـــم قابل توجهی را بـــرای آن فرد 

باشد. داشته 
جمـــع آوری بیـــش از حـــد تـــوان گیاهـــان 
دارویی در مناطق کوهســـتانی که پوششی 
تنک دارنـــد در بلندمدت نه تنهـــا می تواند 
منجر بـــه حذف و انقـــراض ایـــن گیاهان از 
این مناطق شـــود بلکه به علـــت جمع آوری 
گســـترده این گیاهـــان، می توانـــد منجر به 
فرســـایش خاک و وقوع ســـیلاب در هنگام 

بارش هـــای بهاری شـــود.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه عمـــده مناطق 
کشـــور به علت چرای بی رویه، خشکسالی 
و ســـایر دلایـــل طبیعـــی دیگـــر در معـــرض 
قـــرار  نابـــودی پوشـــش گیاهـــی منطقـــه 
دارویـــی  گیاهـــان  جمـــع آوری  و  دارنـــد 
بـــرای کســـب درآمـــد می توانـــد آخریـــن 
ضربـــه بـــر پیکـــره طبیعت کشـــور باشـــد و 
 بســـیاری از زیســـت مندان را وادار بـــه کوچ 

اجباری کند.

زنگ خطر

 فریادهای خاموش  فریادهای خاموش 
نیلوفران آبینیلوفران آبی

یوســـف حیدری / اگر زنده بـــود امروز برای خودش خانمی شـــده 
بود. شـــاید هـــم بچه داشـــت و حســـابی از بودن کنـــار فرزندش 
لـــذت می بـــرد، امـــا خیلی زود رفت. ســـن وســـالی هم نداشـــت. 
اینجـــا را نبیـــن این قـــدر ســـوت و کور اســـت. 15 اردیبهشـــت 81 
اینجا قیامتی شـــده بـــود. جنازه دختران دانش آموز مدرســـه طه 2 
 را یکی یکـــی می آوردنـــد و همیـــن جـــا کنـــار هم خـــاک می کردند. 
21 ســـال از آن روز گذشـــته ولـــی بـــرای خانواده ها ایـــن داغ تا ابد 
تـــازه اســـت.  مرد پـــک عمیقی بـــه ســـیگارش می زند و دبـــه آب را 
روی ســـنگ قبـــر آرزو و زهـــرا خالی می کنـــد. می گوید از بســـتگان 
یکـــی از همیـــن بچه هـــا اســـت و هـــر بـــار بـــرای فاتحه خوانـــی به 
بهشـــت زهرا)س( می آید ســـری هـــم به ایـــن بچه هـــا می زند. 14 
اردیبهشت ســـال 81 در تقویم دل مردم تهران به نام روز نیلوفران 
آبی حک شـــده اســـت. روزی که خنده های 6 دختر دانش آموز در 
دریاچه مصنوعی پارک شـــهر تهران برای همیشـــه محو شد. آن روز 
هـــوای مطبوع بهاری و نســـیم خنکش، آرامش خاصـــی را بر جان 
تهرانی هـــا نشـــانده بود اما کســـی خبر نداشـــت ایـــن آرامش قبل 
از طوفـــان اســـت. اولیـــن روز هفتـــه، 57 دانش آموز مدرســـه طه 
2 در شـــهرک کاروان تهران خوشـــحال و شـــاد راهی اردو شـــدند. 
هفتـــه معلم بود و قـــرار بود بچه ها بـــرای بازدید از موزه پســـت به 
پارک شـــهر تهران برونـــد. صدای خنده ها و دســـت زدن بچه ها در 
اتوبـــوس توجه همه ماشـــین ها و عابـــران پیاده را بـــه خود جلب 
می کـــرد. دو ماه تـــا پایان ســـال تحصیلی مانده بـــود و این آخرین 
برنامـــه اردوی بچه هـــا بود. بعـــد از بازدید از موزه پســـت، بچه ها از 
خانـــم ناظم و بقیه مربی ها خواســـتند تا چند ســـاعتی را در پارک 
شـــهر بمانند و از هوای بهاری لـــذت ببرند. با رســـیدن به محوطه 
پارک شـــهر و دیدن قایق هایـــی که در دریاچـــه مصنوعی پارک این 
طـــرف و آن طرف می رفتند تعدادی از بچه ها درخواســـت کردند تا 
ســـوار قایق شوند. کســـی خبر نداشت قرار اســـت ارابه مرگ شان 
باشـــد. 14 دانش آمـــوز در قایقی کـــه فقط ظرفیت 7 نفر داشـــت 
نشســـتند و قایق به حرکـــت در آمـــد. عقربه های ســـاعت 11 و 15 
دقیقه ظهر را نشـــان مـــی داد. صـــدای خنده بچه ها فضـــای پارک 
شـــهر را پـــر کرده بـــود. قایق به وســـط دریاچه رســـید ولـــی با یک 
تکان شـــدید واژگون شـــد. بـــا جیغ و فریـــاد بچه ها چنـــد رهگذر 
به آب پریدند تـــا آنها را نجات بدهند. مـــرد قایقران هم داخل آب 
افتـــاد. لحظـــات تلخی درحال رقـــم خوردن بـــود. بچه ها در عمق 
ســـه متری آب بـــالا و پایین می رفتنـــد. نه خبـــری از نجات غریق 
بـــود و نه جلیقـــه نجات. مـــردم وحشـــت زده و سراســـیمه تلاش 
می کردنـــد بچه هـــا را از آب بیـــرون بکشـــند. با اعلام خبـــر حادثه 
بـــرای تهیـــه گزارش به پارک شـــهر اعزام شـــدم. به دلیـــل ترافیک 
شـــدید در اطراف پـــارک شـــهر آمبولانس های اورژانس به ســـختی 
توانســـتند خودشـــان را به محل حادثه برســـانند. پیکـــر بی جان 
آرزو و مریـــم در قایـــق بـــود و دو غـــواص ســـعی می کردند تـــا بقیه 
بچه ها را از آب بیرون بکشـــند. اشـــک از چشـــمان همه کســـانی 
که به تماشـــا ایســـتاده بودند جاری شـــده بـــود. ناظم مدرســـه با 
چنـــد نفر از کادر مدرســـه به ســـر و صورت شـــان می زدند. کســـی 
جرأت نداشـــت بـــا خانواده ایـــن بچه ها تماس بگیرد. کســـی هم 
نمی دانســـت دقیقـــاً چه کســـانی در آب غـــرق شـــده اند. هر کدام 
از بچه ها اســـم دوســـتش را صدا مـــی زد و وقتی جواب می شـــنید 
خیالـــش راحـــت می شـــد. ســـمیرا بـــا گریه چـــادر خانـــم ناظم را 
گرفتـــه بـــود و می گفـــت: نســـرین و زهرا نیســـتند. مـــن دیدم که 
ســـوار قایق شـــده بودند. با گذشـــت یک ســـاعت، اجســـاد 6 نفر 
از دانش آمـــوزان و مرد قایقران از آب بیرون کشـــیده و به پزشـــکی 
قانونـــی منتقل شـــد. در حالـــی که تحقیقـــات مأمـــوران کلانتری 
113 بـــازار دربـــاره ایـــن حادثـــه بـــا حضور بازپـــرس مرحـــوم جواد 
اســـماعیلی آغاز شـــده بود کســـی دقیقاً نمی دانســـت کدامیک از 
بچه هـــا در این حادثه غرق شـــده اند. چنـــد نفـــر از دانش آموزان 
هم در بیمارســـتان ســـینا بســـتری شـــده بودند. این بار مأموریت 
مـــن رفتـــن بـــه مدرســـه در شـــهرک کاروان بـــود؛ منطقـــه ای در 
جنوب شـــرق تهران. از مردم سراغ مدرســـه را می گیرم و با دست 
انتهـــای خیابانـــی را که به تپه ای ختم می شـــود نشـــانم می دهند. 
خبـــر حادثه پـــارک شـــهر از رادیو پخش شـــده بـــود و تعـــدادی از 
خانواده هـــا جلوی مدرســـه ایســـتاده بودند. چند زن بـــا التماس 
از مســـئولان مدرسه می خواســـتند خبری از بچه هایشـــان به آنها 
بدهند، اما کســـی دقیقاً نمی دانســـت کدامیـــک از بچه ها در این 
حادثه جـــان باخته اند. آن روزهـــا خبری از فضای مجـــازی نبود و 
مردم از روزنامه ها و صدا و ســـیما پیگیر اخبار بودند. ســـراغ مدیر 
مدرســـه رفتم و از او خواســـتم تا عکس دانش آموزانی را که در این 
اردو شـــرکت داشـــتند در اختیارم قرار بدهد. لحظات نفســـگیری 
بود، می دانستم اگر متوجه شـــود خبرنگارم، حراست را در جریان 
قـــرار خواهـــد داد، امـــا فضا به حـــدی پرتنـــش بود کـــه بی درنگ 
پرونـــده بچه هـــا را روی میز قـــرار داد و من عکـــس 57 دانش آموز 
را از پرونده شان برداشتم. اســـم هرکدام از بچه ها را پشت عکس 
نوشـــتم تا بعد از شناســـایی اجســـاد عکس قربانیـــان حادثه را در 
روزنامـــه منتشـــر کنیم. ســـاعتی بعد با عکـــس دانش آمـــوزان به 
دفتـــر روزنامه آمـــدم. از میان عکـــس دانش آمـــوزان تصاویر زینب 
کمـــره ای، بهـــاره رضایـــی،  نســـرین امینی، زهـــره رحیمـــی، مریم 
ســـروندی و آرزو جوادی را جدا کردیم تا برای انتشـــار آماده شـــود. 
نیلوفـــران آبی نامـــی بود که بـــرای این بچه هـــا انتخاب شـــد، اما 
شـــوک بزرگ وقتی بود که اعلام کردند روزنامه ایران توقیف شـــده 
اســـت. همه تحریریه در شـــوک بودند. خیلی از همکاران از اینکه 
زحمـــات ما برای انتشـــار این گـــزارش بـــا توقیف روزنامـــه به هدر 
می رفت، ناراحت بودند. ســـرانجام این گزارش در نشـــریه دیگری 
بـــه چاپ رســـید و وقتی با یـــک روز توقیف به روزنامه ایـــران اجازه 
انتشـــار داده شـــد گزارش ویژه ای از نیلوفران آبی منتشر کردیم و 
با فراخـــوان گروه حوادث روزنامه ایران، مـــردم تهران برای یادبود 
ایـــن بچه ها روز سه شـــنبه بـــا شـــاخه های گل کنار دریاچـــه پارک 
شـــهر رفتند و گل ها را بـــه آب انداختنـــد. نام نیلوفـــران آبی برای 
همیشـــه در پارک شـــهر حک شـــد. سال هاســـت نیلوفران آبی در 
قطعه 210 بهشـــت زهرا آرام گرفته اند اما داغ شـــان برای همیشـــه 

در ســـینه خانواده و همکلاســـی ها ســـنگینی می کند.

21 سال قبل در چنین روزی حادثه دریاچه 
پارک شهر  تهران رخ داد 

بال های خونین با  کبوترانی 

متهمان در دادسرای تهران

موشکافی عجیب ترین مرگ ها در گچساران

نوجوان 1۶ ســـاله که در جریـــان قتل تحت تعقیب 
بود تســـلیم پلیس شـــد اما به قتل اعتـــراف نکرد.

به گزارش »ایران«، غروب دوشـــنبه 4 اردیبهشـــت 
امســـال، رســـیدگی به پرونـــده قتل مرد جـــوان در 
دستور کار امیرحســـین علیمردان بازپرس کشیک 
قتـــل پایتخـــت قـــرار گرفت.بررســـی های ابتدایی 
حکایـــت از آن داشـــت کـــه مقتـــول و بـــرادرش در 
جریان نزاع دســـته جمعی در خیابـــان خلیج مورد 
اصابت ضربات چاقو قرار گرفته و راهی بیمارستان 
شـــدند و ســـاعتی بعـــد مقتـــول 2۹ ســـاله بـــه نام 
امیرحســـین به کام مـــرگ فرو رفـــت. بـــرادر او نیز 
چند ســـاعتی در کما بود اما جان ســـالم به در برد.
بـــرادر امیرحســـین در شـــرح ماجـــرا بـــه مأموران 
جنایـــی گفـــت: »عصـــر روز حادثـــه بـــرای خوردن 
و  بـــودم  رفتـــه  ولیعصـــر  بلـــوار  بـــه  ســـاندویچ 
می خواســـتم ســـاعتی بعد به مغازه لوازم خانگی ام 
بروم. یکـــی از نوجوانـــان محل را دیـــدم که همراه 
یکی از دوستانش سر راهم ســـبز شدند و بی دلیل 
شـــروع به توهیـــن و فحاشـــی کردند؛ تـــا جایی که 
مـــن بـــا خـــودم فکر کردم شـــاید مســـت هســـتند 
که چنیـــن رفتار بی اساســـی از خودشـــان نشـــان 

می دهنـــد.«

آن شـــب برادر مقتول بـــه مغازه اش رفـــت اما آخر 
شـــب وقتـــی در حـــال برگشـــت بـــه خانه بـــود باز 
هـــم همان جوانـــان را دیـــد و این بار با هـــم درگیر 
شـــدند. امیرحســـین و چند نفر دیگر از دوســـتان 
آنها هـــم بـــرای پادرمیانی و فیصلـــه دادن به ماجرا 

وارد نزاع شـــدند.
پســـر نوجوان و همان دوســـتش که عصر آن روز به 
برادر امیرحســـین فحاشی کرده بودند، همراه چند 
نفر دیگـــر اقدام به درگیری و نـــزاع کردند و دقایقی 
بعد در جریان چاقوکشـــی، امیرحســـین و برادرش 

زخمی شـــدند که منجر به قتل امیرحســـین شد.
تحقیقات برای مشخص شـــدن عامل جنایت آغاز 
شد. پســـر نوجوان از صحنه متواری شـــده بود، اما 
دوســـت او و بـــرادرش و 2 نفـــر از شـــرکت کنندگان 

شدند. دستگیر 
این در حالـــی بود که همه متهمـــان در مورد اینکه 
چه کســـی ضربه کاری را بـــه امیرحســـین وارد کرد 

اظهـــار بی اطلاعـــی می کردند.
دســـتور بازبینی دوربین های مداربســـته از ســـوی 
بازپرس جنایی صادر شـــد و تصویر پسر نوجوان در 
حالـــی که چاقویـــی را بالای ســـرش می چرخاند به 
دســـت آمد و مشخص شـــد او عامل جنایت است.

در همین حال دوســـت متهم نوجوان که از لحظه 
اول همـــراه او بـــود در اولین بازجویـــی گفت:»من 
در صحنـــه درگیـــری منجر بـــه قتل همراه دوســـتم 
بودم امـــا در شـــلوغی متوجه نشـــدم چـــه اتفاقی 
افتاد. فقـــط دیدم چاقویی دســـت دوســـتم بود و 
وارد شـــلوغی شد. بعد دیگر او را ندیدم و چشمم به 
جسد امیرحســـین افتاد که کنار جوی آب افتاده و 
همچنین بـــرادرش را دیدم که زخمی شـــده بود.«

تحقیقات برای یافتن ردی از قاتل فراری آغاز شـــد 
و مادر ایـــن نوجوان تحـــت بازجویی قـــرار گرفت؛ 
در حالـــی که ادله نشـــان مـــی داد او قصد افشـــای 
حقیقـــت را نـــدارد، بـــه دلیـــل اختفای ادلـــه جرم 
بازداشـــت شـــد و تلاش بـــرای یافتـــن ردی از قاتل 
فـــراری در دســـتور کار مأمـــوران اداره دهـــم پلیس 

آگاهـــی تهران قـــرار گرفت.
تا اینکـــه روز گذشـــته متهم خود را تســـلیم پلیس 
کرد اما اتهام قتل را نپذیرفـــت.او در اولین برخورد 
با پلیـــس گفت:»در نزاع شـــرکت داشـــتم اما وارد 

کردن ضربه کشـــنده را قبـــول ندارم.«
بـــا توجه بـــه اینکـــه متهم زیر 1۸ ســـال ســـن دارد، 
رسیدگی به این پرونده در دادســـرای اطفال ادامه 

یافت. خواهد 
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